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 است  جان عدو ِّ طاوس پرهاى همچون  دنیا مال و زیركی ها و هنرها  آنکه بیان( 16

  (667تا بیت  645از بیت )

              خويشتن   بطِضَ  و  زور  ندارم  چون

              ريهكَ  و  زشت  موش  كه   آيد   ه  بِ  آن

 ! ىتَفَ  اى   ، شد  من  بِج عُ  سلاحِ  اين 

              را   خام  هلاكت   آمد   هنر  پس

              او   كه  باشد  نكو  را   آن  اختیار

              زينهار   ،تقوى  و  حفظ  نباشد  چون

              است  رپَ  آن   اختیارم   و   گاهه وِلجِ

              بور صَ  را  خود  رِپَ  انگارد   نیست

»گو  ،رپَ  نیست  زيانش  پس               «!نكرمَب: 

              است  دشمنى  زيبا  رِِّپَ  من  بر  لیك

              راهبر  فاظمحِ  و  صبر  دىبُ  گر

              ن تَفِ  اندر  مست  چو  يا  ،طفلم  همچو

              رجَزنمُ  و  دىبُ  عقلى  مرا  گر

              آفتاب  چون  هنوردِ  بايد   عقل

              صلاح  و  تابان   عقلِ  ندارم   چون

              ن جَمِ  و  تیغ   كنون  اندازم  ه  چَ  در

              د نَسَ  و  يارىِّ  و   زور  ندارم  چون

              را   خوىوقیحه   سِف نَ  اين   مِ غرَ

              كمال   اين  و   جمال  اين  كم  شود  تا

             نیست   هزِّبَ  ،خراشم  تنیَّ  بدين  چون

              داشتى   تیرىسَ  خوى   دلم  گر

              صلاح  و  فرهنگ   و  زور  نديدم  چون

 ، نتَفِ  زين   و   بلا  زين  و  قضا   زين  

 تیه  و  ساره كُ  اين  در  ايمن  موَبُ  تا

 بلا    صد  را   بانجَعمُ  دآرَ  بج عُ

 را   دام  نبیند   دانه  پى  كز

 «! واقتَّ»إ  اندر  باشد  خود  كِمالِ

 ! اختیار   بینداز   ، آلت  كن   دور

 است  رسَ  قصدِ  در  كه  را  رپَ  منركَب

 شور   و  رِّشَ  در   د نَكنف  در  شرَپَ  تا 

 نجَمِ  آرد  پیش   به  ،تیرى  رسد  گر

 نیست   صبريم  گرىه وِ لجِ  از   كه   چون

 رفَ  و  رِّكَ  اختیارم  ز  برفزودى

 من   دستِ  اندر   تیغ  لايق  نیست

 ر فظَ  بودى  من  دست  اندر   تیغ

 صواب   جز  دوَب نَ  كه  تیغى  زند  تا

 ؟ سلاح   دازمنن   چاه  در  چرا  پس

 شدن   خواهد   من  مِص خَ  سلاحِ   كاين

 د نز  من   بر   و   تاندبس   او   تیغم

 را   روى  خراشم   ،رو  نپوشد  كه

 وبال   در  افتم  كم   ،رو  دنمانَ  چون

 است   پوشیدنى  را  روى  اين  زخم  به  كه

 راشتىنف   صفا  جز   خوبم   روى 

 سلاح   كستمبش   زود  ،ديدم  خصم
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              كمال  را  او   من  تیغِ  نگردد  تا
 

 وبال   من  بر  خنجرم  نگردد  تا
 

 ***** 

 به نظر مولانا انسان دارای چهار ساحت است: جسم، روح حیوانی، عقل و روحِ وحی:        

                        ست ا  آمده  مخفى  روح  ،ظاهر  جسم

                        دوَبُ  ترمخفى  روح  از  عقل  باز

                   است   زنده  بدانى   ،بینى  جنبشى

                        كند   سر  موزون   هاىجنبش   كه  تا

                         دست  افعالِ  آمدن  مناسب  زآن
 

 دست  چوهم  جان  ،آستین  چونهم   جسم 

 د رَبَ  ره  زوتر   روح  سوى  حس

 است   ندهكآ   عقل  ز  كه  ندانى  اين 

 كند   زر  دانش   به  را  مس  جنبش

 هست   عقل  كه   راو  ت  مر  آيد   فهم
 

 (3253 - 3257/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 گیرد:         گويد و بدن را ناديده میمولانا صريحاً از تخريب تن سخن می 

 جهان   اين   نردبانِ  دنیا  حسِِّ

 طبیب  از   بجويید  حس  اين  تِصحِّ

 تن   معموریِِّ  ز   حس   اين   تِصحِّ
 

 آسمان  نردبانِ  دينی  حسِِّ 

 حبیب  از  یدخواهب  حس  آن  تِصحِّ

 بدن   ويرانی   ز  حس  آن  تِصحِّ
 

 (303 - 305/ 1، د مثنوی)

  ***** 

قطعه  در  از  العارفینای كه  می   مناقب  روشن  است،  بوده  آمده  از جسم خود غافل  به طور كامل  او  شود كه 

 است: 

كرد كه قوى ضعیف  جسم مبارك خوذ نظر مى ه چشم ترحِّم به حمِّام درآمذه بوذ و به روزى حضرت مولانا ب»

نگشته و   شرمسار  كسى  از  خوذ  عمر  در جمیع  كه  فرموذ  است؛  گشته  خوذ  نحیف  لاغر  از جسم  امروز  امِّا  ام، 

روزى مرا در آسايش  »ا كرد كه  ها نهفت و چگونه ناله ها گفت و چه هزبان حال چه ه  غايت خجل شذم كه ببه
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كنم كه آسايش من  ه  ، امِّا چ «گرفتم تا يارستمى باركشى كردنندارى؛ كم از روزى يا شبى كه قدرى قوِّت مى 

 . «در رنج اوست

 ( 396/ ص 1، ج مناقب العارفین)

 ***** 

كامل   فرعون  يك  به  است  ممكن  هم  ما  بگیرد،  قرار  ما  اختیار  در  فراهم شد،  فرعون  برای  كه  شرايطی  اگر 

 تبديل شويم:  

                       ؟ است  مرده  كى  او  اژدرهاست  تفسَنَ

               او   فرعون  آلتِ  بیابد  گر

                       كند  فرعونى   بنیادِ  او   گهآن

                        فقر  دستِ  از  ،اژدها  آن  است  كرمك
 

 است   افسرده   آلتىبى   غمِ   از  

 ، جو  آبِ  رفتهمى   او  امر  به  كه

 زند   هارون  صد  و  موسى  صد  راهِ

 قرصَ  ،مال  و  جاه  ز  ،گردد  اىهپشِّ
 

 (1053 - 1056/ 3، د مثنوی)

 ***** 

ها  دشوار را نداريم، بهتر است كه صادقانه از قرار گرفتن در آن موقعیت  هایاگر توانايی مهار كردن موقعیت

   :پرهیز كنیم. كسی كه زره ندارد، بهتر است خود را آماج تیرهای زهرآگین نكند

              دوَبُمى  ساكن   رنجور   شهوتِ

              خربزه   و  سیب  و  نان  بیندب  چون

              اوست  سودِ  ديدن  ،ارصبِّ  دوَبُ  گر

 ه  بِ  ناديده  پس  ،صبر  نباشد  ور
 

 رود مى  ت حَّصِ  سوى  او  خاطر 

 ،زه بَ  خوفِ  و  مزه   آيد   مصاف  در

 نكوست   را   ستشسُ  بعِطَ  ج یُّهَتَ  آن

 زره   بى  مردِ   ز  اولى  دور  تیر
 

 (637 - 640/ 5، د مثنوی) 

 ***** 
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تواند خود را از مفاسد مقام و منصب حفظ كند، به نظر مولانا قدرت با هر كسی سازگار نیست. كسی كه نمی

 بهتر است به فقر و عجز خو بگیرد؛ يعنی خود را از كانون قدرت دور نگه دارد:  

                     سازوار   را   كسى  هر   قدرت   نیست

                      جاودان  آمد   فخر  رو  اين  از  فقر

                       شد   مردود  نىغَ  زآن  و  ناغِ  زآن

                       امان  آمد  فقر  و  عجز  را  آدمى
 

 ار گپرهیز  ة ماي  بهتر   عجز 

 سان نارَ  دست   دمان   تقوى  به  كه

 شد   رودد بِ   صبرها  قدرت   ز  كه

 مان غَ  و  حرص  رپُ  سِف نَ  بلاىِ  از
 

 (3280 - 3283/ 3، د مثنوی)

 ***** 

اشاره می تجربیات شخصی خود  از  به يكی  نتیجه می سعدی صادقانه  آن  از  و  از  كند  مراقبت  برای  گیرد كه 

 های خطرناك پرهیز كنیم: خود بهتر است از موقعیت 

ب  ختا  با  ، اللِّه علیه  رحمةُ  ، محمِّد خوارزمشاه   سالى» اختیار كرد.  جامع كاشغر درآمدم،  ه  براى مصلحتى صلح 

نهايت جمال    غايت ه  ب    ، پسرى ديدم نحوى و  خواند:  نحو زمخشرى در دست داشت و همى   ةمقدِّم...    اعتدال 

باقی  !اى پسر »  : . گفتم«...  مرواًعَ  زيدٌ  ضربَ»  خوارزم و ختا  صلح كردند و زيد و عمرو را همچنان خصومت 

 ...  گفتم: «؟سخنان سعدى چه دارىاز » :. گفت«شیراز  خاك» :گفتم .؟ بخنديد و  مولدم پرسید«ستا

كرد نحو  هوس  تا  را  تو   طبع 

صید تو  دام  به  عشِّاق  دل   اى 
 

كرد  محو  ما  دل  از  صبر    صورت 

 ما به تو مشغول و تو با عمرو و زيد 
 

مصمِّم  سفر  عزم  كه  سعدی   بامدادان  فلان  كه  بودندش  گفته  تأسِّف  ا  شد،  و  تلطِّف كرد  و  آمد  دوان  ست. 

با وجودت ز  »  گفتم:  ؟خدمت ببستمىه  را  میان ب  ، تا شكر قدوم بزرگانچرا نگفتى منم   چندين مدِّت خورد كه  

ب  ،ين خطِّه چندى برآسايىا  چه شود گر در»  :. گفتا«من آواز نیايد كه منم  :گفتم  «؟خدمت مستفید گرديمه  تا 

 ... حكم اين حكايته  ب ؛نتوانم»

كوهسارى  اندر  ديدم   بزرگى 

ب  چرا نیاه  گفتم  اندر   ى ي شهر 

ب  دنیا  از  كرده   غارى ه  قناعت 

برگشا دل  از  بندى  بارى   ى؟ ي كه 
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پری  :بگفت  نغزند   رويانِآنجا 
 

 «.چو گل بسیار شد، پیلان بلغزند
 

يك  روى  و  سر  بر  بوسه  و  بگفتم  كرديماين  وداع  و  داديم  )ديگر  سعدى«  چاپ    ،سعدىگلستان،  كلیات 

 (.138 - 140شادروان محمدعلی فروغی، صص 

 ***** 

 استاد اكهارت تله:  

 اندازد«. چنین شما را به دام میای است: چیزی كه به شما قدرت بدهد، هم »اين يك نقش اسطوره 

 (61خانی، ص گفتگو با اكهارت تله، ترجمه و گردآوری وحید مهدی ، اینک و اینجا)

 ***** 

 بینند: بسیاری از افراد دقیقاً از نقطة قوت خود آسیب می 

 او  جوی  همچون  چشمِ   از   دويد   خون

 او   پرِِّ  آمد   طاووس  شمنِد

 من  نافِ  كز  مآهوَ  آن  من:  گفت

 كمین  كز  صحرا   روباهِ  آن  من   ای 

 پیلبان  زخمِ  كه  پیلی  آن  من  ای
 

 او   روی  آمد  وی  جان  دشمنِ 

 او  رِِّفَ  بكشته  را  شه  بسی  ای

 من   صافِ  خونِ  ادصیِّ  اين  ريخت

 پوستین  برای   بريدندش  سر

 استخوان   برای   از  خونم  ريخت
 

 (207 - 211/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 :  خضر با شكستن كشتی توانست آن را از غصب مأموران حكومتی نجات دهد

                        شكست  آن  براى  را  كشتى  رضخِ

                      ! شو  كستهش اِ   ،دهَرَمى   شكسته  چون
 

 ست رَ  ارجِّ فُ  از  كشتى  تواند  تا 

 ! رو  فقر  اندر   ، است  فقر  در   امن 
 

 (2756 - 2757/ 4، د مثنوی)


